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Abstract 

In the phenomenology of spirit, under the topic of religion, Hegel makes a brief reference to the art of sculpture 
in relation to the expression of the divine, but he deals with it in detail in his Lectures on Fine Art. The absolute, 
which is synonymous with the divine, in both texts, has been able to express self-conscious through sculpture as 
an art. In this article, an attempt has been made to draw a clear picture of the relationship between Mastership and 
Servitude to express the divine order in the art of sculpture, based on Hegel's thought. Hegel did not mention art 
in the chapter of Mastership and Servitude. However, it is possible to create a hermeneutic circle between 
Mastership and Servitude and the religion chapter in phenomenology of spirit and the Lectures on Fine Art. In 
this way, a new understanding of the art of sculpture can be achieved, based on the relationship between 
mastership and Servitude. In order to achieve this goal, this article has been done with the descriptive-analytical 
approach and the method of collecting information through library sources. The results of this research show that 
the art of sculpture in every stage of religion and art carries a part of the consciousness of the spirit and the divine 
order to itself. this consciousness is the inseparable consciousness of God and man, which in Hegelian terms is the 
same relation between Mastership and Servitude. The self-conscious of the Spirit as the content of the sculpture 
has precisely influenced its form. The highest level of this artistic self-conscious is in the Greek religion of beauty 
and its corresponding classical sculpture, in which confrontation, the sublation of Mastership and Servitude leads 
to the expression of the divine in the form of sculpture art. 
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 چکیده

ا در  ،ذیل مبحث دین،  پدیدارشننننارننن  ر  هگیل در   گفتارهای درساشیییارخ مری یییری به هنر پیکرسیییازی در رابطه با بیان امر اله  دارد، ام 
در هر دو مین، توانسییه اسی  از طریق پیکرسیازی در تد توان و   ،اسی    امر مطلق که میرادف امرِ الهپردازد.  به طور مف یل بدان م   زیباشننارن 

گاه  از خویشیین برردازد. در این مقاله تش  شیدا اسی    ت یویری روشین از رابطۀ خدایگان و بندگ  برای بیان امر اله  که  ظرفی  هنر به بیان آ
تال  بااین  ؛دا اسی کر ای به هنر نترین اشیارادر مبحث خدایگان و بندگ  کوچک  هگلترسیی  شیود.   ،هگل  ۀبر اسیا  اندیشی  ،در هنر پیکرسیازی

، یک دور هرمنوتیک  ایجاد کرد و از خشل آن به فهم  گفتار زیباشنار درس و  پدیدارشنار  ر  توان بین خدایگان و بندگ  و ف ل دین در م 
تحلیل  و -برای نائل آمدن به این هدف با رو  توصیییف مقالۀ تاضییر  دسیی  یاف .   ،بر اسییا  نسییب  خدایگان و بندگ   ،تازا از هنر پیکرسییازی

دهد که هنر پیکرسیازی در هر  صیورخ پییرفیه اسی . نیایح تاصیل از این پشوهش نشیان م   ،ایاز طریق منابع کیابرانه  ،گردآوری اطشعاخ ۀشییو 
گاه  رو  و امر اله  به خویشیین اسی  گاه  لاینفک خدا و انسیان اسی  که به عبارخ هگل    .مرتله از دین و هنر تامل برشی  از آ گاه ، آ این آ

گاه  رو  به عنوان  محیوای پیکرسیییازی دایقار بر تنیین صیییورخ آن تاریرگیار بودا اسییی . او  این  همان نسیییب  خدایگان و بندگ  اسییی . خودآ
گاهِ  هنری در دینِ زیبایِ  خویشیین و میناظر با آن پیکرسیازی کشسییک اسی  که در آن تقابل، تل و رفع خدایگان و بندگ  منجر به اسی  یونان    آ

 شود.بیان امر اله  در االب هنر پیکرسازی م 

گاه ،خدایگان و بندگ ،  های کلیدی:واژه  امر اله ، خدا، دین، هنر پیکرسازی خودآ
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   مقدمه

های این کیاب اس .  تال دشوارترین برشترین و درعینِ یک  از پُربحث  ۴هگل  3پدیدارشنار  ر  در    ۲و بندگ   ۱برش موجز خدایگان
ِ  دین  داشیه باشدم   پدیدارشنار  ر  این برش از   ای  از ادرخ خشاۀ خویش خبر نداش ، تا اینکه بندا  Geistزیرا    ،5تواند ماهی 

اند. این دو وجه شامل  بلکه دو وجه امر مطلق  ،تضور یاف  و خدا از طریق آن خود را شناخ . البیه خدایگان و بندا جدا از ه  نیسیند 
یابد. مظاهر رو  عین   مندی، به آزادی نسب  دس  م میجل  اس  که از طریق کران ،رو  ذهن ، بیگانه با خود و رو  عین  در بیرون

بیند. بنابراین اگر از منظری دیگر به رویداد مطلق مُدُن، خانوادا و هنر اس  که رو  در آن، ذهن را در مقابل خود م  :در تشکیل دول 
گ مسئلۀ مه   تف یل دربارۀ آن سرن خواهی  گف . بنگری ، مطلق اتحاد عین و ذهن اس  که به همه  اه  اس . این در این میان خودآ

گاه  اس .   ،رنحِ صیرورخ و شدن   برای آ

گاه  با ازخودبیگانگِ  مطلق در آغاز نم  شود. این بیگانگ  و تضور دیگری،  رو  آغاز م   داند که خود  همه چیز اس  و این آ
گیرد که زبان و ادرخ  شود. سطح اصیل ارتباط خدایگان و بندگ  در میان خدایگان و انسان شکل م به تولد خدایگان و بندا خی  م 

ا این ساخیار خیل  سریع به روابط میان انسان های چپ بسیار برجسیه  کند. این نگر  در میان هگل ی پیدا م ها تسر  تنامل دارد، ام 
بندا سبب جنلِ اصطش    اُبشا شدن  و  آدورنو م   ۶«ش ءوارگ  »اس   بندها نقطۀ عطف  در هنراندیشِ   از    ، 8و هورکهایمر  7شود که 

فرانکفورخ انیقادی  مکیب  بندگ  شوم   ،فیلسوفان  و  خدایگان  موضوع  طر   پیکاری    ،د.  ایجاد  سبب  باشد،  که  سطح   هر  در 
گاهِ   خدایگان و بندا در پ  ظفر یافین بر طرف مقابل هسیند. در این میان ادرخ ااهر   پارادوکسیکال میان طرفین اس ، زیرا دو خودآ

ا این بندا اس  که از طریق کار  تاریخ، هنر و تمدن را پیش م  ،شاید خدایگان باشد برد. به همین دلیل اس  که خدایگان، بندا را  ام 
 کند. تواند نابود خواهد و نم نم 

تال از طریق کار شروع به تغییر جهان  ن خویش از درون اس  و درعینکردبندا )هنرمند( در مقابل اوۀ ااهرِ خدایگان در پ  آزاد  
پدیدارم  برای  ترکیب  بیرون ، بهیرین  و کار  آزادی درون   آرزوی  را ماندگار کند.  تا خویشین  پیکرسازی اس   کند  هرچند    ؛شدن هنر 

داند که  بیان امر خدایگان )امر اله ( اس  و خدایگان م  ،کند نماید و بیان م داند که کارگزار خدایگان اس  و آنچه بازم هنرمند م 
)خدایگان و بندا(   خواهی  یاف  که این دو   در   ،تضور هنرمند، نه بیان  دارد و نه نمودی. اگر از ارتفاع  درخور به موضوع بنگری ب 

ِ  هنر نیز از این وجهۀ  ارائ  الهیات  بر نسبِ  خدایگان و بندگ  تاک  اس  و بدین  که     توان گفبنابراین م   ؛یک  هسیند ترتیب کلی 
 اله  در جهان صلب، سنگین و مادی اس .  تواند نگریسیه شود که در این میان هنر پیکرسازی، تجس  امر نظر م 

  ۀند. نکیکنهمگام  دین و هنر را برایمان آشکار م ،    ۹گفتارهای زیباشنار  درسو  پدیدارشنار  ر  ینن   ، هگل  ۀدو ارر عمد
و    اس   داری و خشون  پد  شتوت    ،  نیطب   ن ید  با  مقارن  کِ یسمبول  هنر  در  ،انیم ر   و  هندوان  یِ کرساز یپ  در  اگرکه  اابل تامل آن اس   

یونان ، نمایانگر    هنریِ   ها پیکرسازی در دینِ در مقابل همۀ این  ؛پیکرسازی مسیحیان، دردمندانه و سرشار از عیاب اس بیان در  نیز اگر  
 اند. ممکن ساخیه شدا  ترین صورخِ یافیه در هنر کشسیک اس  که خدایان در آن به آرمان انسان کمال

 

 چهارچوب نظری پژوهش

شود.  جای کیاب، نسب  میان مطلق و انسان را یادآور م شود و جای، به نحو کامل  پدیدار م پدیدارشنار  ر  در  مطلق در انسان،  
های میندد اس ، دربرگیرندۀ نسب  امر مطلق و انسان نیز هس . انسان در نگر   بنابراین رابطۀ خدایگان و بندگ  که محل تفسیر
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اس . رو  با اندک  تساهل  «  رو »وجود انسان، وجودی منیزع از طبین  اس  که دارایِ    ؛ درنییجهشود هگل در سات  وجود پدیدار م 
 یافیه اس .  ۱۰«تانس» تواند خدا باشد که در انیهای صیرورتش، در سات  دین، م 

ِ  هسی  انسان و دازاین اوس  که در   هگل    پدیدارشنار  ر  مبنای نظری این پشوهش، رابطۀ مطلق و انسان، شامل تمامی 
شود. بنابراین  یابد و تاویل م توسنه م   ،در رابطه با هنرهای مریلف   ،همین فیلسوف  گفتارهای زیباشنار   درس مندر  اس  و در  

شود. به این نحو رابطۀ خدایگان و بندگ  شامل رابطۀ امر  کنش و کار انسان  و امکاناخِ پیشِ رویِ او نیز در نسب  با مطلق پدیدار م 
ترین هنر که  تجسم  که  توان گف شود. یک  از این پدیدارها هنر اس . در میان هنرها م مطلق و انسان در کارهای انسان  پدیدار م 

 شود. زیرا پیکرا یک ش ءِ ممید در فضاس  و از جوانب مریلف نگریسیه م  ؛زی اس نمایاند، پیکرسارابطۀ خدایگان و بندگ  را م 

 

 روش پژوهش

ای بودا اس .  گردآوری مطالب از طریق منابع کیابرانه  ۀتحلیل  انجام شدا و شیو-این پشوهش کیف  با به کارگیری رو  توصیف  
  های گفتار درس با    پدیدارشنار  ر  برش خدایگان و بندگ  و ف ل دین در    .مبنای تحلیل و تفسیر در این مقاله، دور هرمنوتیک  اس 

بین این سه توزۀ اندیشۀ هگل در تنامل و    ،طور مداوم به  ،بنابراین ناگزیر  ؛شودمشاهدا م هگل در یک دور هرمنوتیک     زیباشنار 
پدیدارشناسانۀ هیدگری و به تبع آن گادامری را به یاری گرفیی  که هیدگر   ن یب   ۱۱رجوع مکرر بودی . در این راسیا، سن  هرمنوتیک  

خود هیدگر نیز در طر  این دور به آرار هگل گوشۀ  که محیمل اس    .ا بودکرد جادیا  کیدور هرمنوت  یهنر، هنرمند و کار هنر  ۀگانسه
  شود های مین، بیان به نحو ضمن  هگل  م دریاف  که در برخ  پارا  ۱۲ررآغاز کار هنریتوان با رجوع به  چشم  داشیه اس . این را م 

هگل دوری هرمنوتیک     شنار   گفتارهای زیبادرس ما نیز بین خدایگان و بندگ ، دین و    گف .   ی و در مین مقاله از آن سرن خواه
هنر   به  میمایز  نسبیار  نگرش   با  آن  از خشل  و  دادی   ارار  پیکرسازی  بر هنر  را  خود  تمرکز  آمدوشدهای مکرر،  این  در  و  ایجاد کردی  
هنر   در  پیکرا  میجسد  ریر   در  مطلق  پدیداری  تفسیر  آن  مات ل  که  کردی   توجه  بندگ   و  خدایگان  نسب   اسا   بر  پیکرسازی 

 کشسیک یونان  اس .  پیکرسازی 

 

 پژوهش ۀپیشین

اما آرار مسیقل    ،شناس  هگل صورخ پییرفیه اس  های  دربارۀ زیباپشوهشکه  شود  های دیگر در این زمینه مشرص م با مرور پشوهش
اسیفان هولگی  سال    ۀنوشی  ،ارتنفورد   ۀدانشناممندر  در    ،مبسوط »زیباشناس  هگل«  ۀند. مقالا در رابطه با هنر پیکرسازی کمیاب

دربار ۲۰۱۶ دیدگاا هگل  بررس  م پیکر  ۀ ،  را  نییجه م سازی  و  اله   که  گیرد  کند  و  انسان   آزادی  آرمان   اعیقاد هگل، صورخ  به 
این مه  در پیکرسازی خدایان و پهلوانان در یونان باسیان دورۀ کشسیک یاف     ،آورندۀ زیبای  تقیق  اس  که بالاتر از همهوجودبه

    فلسف  ۀفصلنام  د   ۀمسگری و ساعیچ  در نشری  ۀشناس  در فلسفۀ هنر هگل« نوشیدیگری با عنوان »تحول زیبای   ۀشود. مقالم 
دسییاب   به دنبال     کیالکیید  ندی هگل با رو    شناسبای که ز   پردازد موضوع م نیا  ل یبه تحل  ۱3۹۲، پاییز و زمسیان ۶۹  ۀ، شمار شناخت 

گاه  سرانجامهنر و    ۀفلسف  یبرا  تریافق تازا  به   نیدر اکه    گیردپس از آن نییجه م   به هنر اس .    ری تار   ریدر مس  یتر افیهرشدی   آ
  ۀ رف را به فلسفصِ   ِ  شناسی بای ر از ز ا گی  نیو بنابرا  ک بوداکه با فلسفه مشیر   ایتیطه  ؛دیاب ارتقا م  ق یهنر به المرو تق  ن،ینو   یپارادا

  ۀ دیگری اس  که به ال  محمود عبادیان در نشری  ۀشناسانه هگل« عنوان مقال»هگل زیبا: تامل  در آرای زیبای د.  کن  هنر ممکن م
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شمار ی همشهر   ۀخردنام آبان  ۲۰  ۀ،  م   ۱38۶،  مسئله  این  تبیین  به  مقاله  این  اس .  رسیدا  چاپ  که  به    ی ها در    موضوع پردازد 
کلمه، عل  به امر    ق یدا  یمننا  به  کی اسیی  و   .س بایهنر؛ آن ه  هنر ز   ۀ پهن  تر،قیسرن دا   اس ؛ به  ی  بایالمرو پهناور ز   ،  باشناس یز 

بلکه    ،  نیطب  ی بایالبیه آن ه  نه ز   ؛بود  ی بایبلکه ز   ، موضوع مورد نظر هگل نه امر تس   اماتس اس ،    اف یدر   دانشمحسو  و  
اما در این مقاله محدودۀ مشر   از تقابل تل و    ،های  مرتبط با زیباشناس  هگل هسینداین مقالاخ همگ  پشوهش.  یهنر   ی بایز 

 . مشاهدا خواهد شدرفع خدایگان بندگ  برای بیان امر اله  در هنر پیکرسازی  

 

 رابطۀ روح سوبژکتیو و روح مطلق با امر الهی 

ی   پدیداریِ  ا تجل   بیابد. امر اله  )امر مطلق(،  مند هگل،  در فلسفۀ نظام  ،امر مطلق در جهان ماد  مسیلزم آن اس  که امر مطلق در ماد 
ی ا ن    درخود، مادام   ۀو امرِ جاودان  «ذاخ»به صورخ ایدا وجود دارد.    ، پیش از آمیز  با عال  ماد  ک  تواند نم   ریه،یام یکه به ماد      تحر 

در اندیشۀ هگل خداوند رو  خردمندی اس  که    .جای  در مکانهنه جاب  اس    ترک  منطق   از ترک ،  منظوردر اینجا  داشیه باشد.  
  ،(. رو  در ترک  دیالکییک ، جامع عل   و منلول اس  و با خود و خودِ غیرگشیه 3۰5:  ۱3۹۱تحرک او دیالکییک  اس  )ذاکرزادا،  
تقدم و تاخر زمان  از نوع تقدم و تاخر در زمان ارسطوی  اابل ت ور نیس . رو  جوهر مطلق     ،رابطۀ دوری دارد. در این ترک  دوری

و اُبشا ه  هس . نگر  دیالکییک  هگل،  رو دربرگیرندۀ سوژه یابد، بنابراین دربرگیرندۀ جوهر و اعراض اس ؛ از ایناس  که تجل   م 
ی اس  که به صورخ منطق  و مقبول  با ه  نسب  م مجامنۀ جهان ایدا  یابند.  آل و جهان ماد 

و هسی  آن فراگیر اس ؛ سوژا و اُبشا را با خود دارد و دامنۀ گسیر  آن از کران «  هس »  ۱3شناسانهامر اله  از منظری هسی 
تواند پدیدار شود که از طریق  در صورت  م   فقطکران اس . در اندیشۀ هگل، بین امر اله  و سوژا نسبی  وجود دارد؛ زیرا امر اله   تا ب 

برون اما بدان محدود    ،شود د. سوژا از نرسیین مراتب تحول رو  در جهان اس  که با فردی  آغاز م شوذاخ  فنلی  داشین بیواند 
بلکه   ،در نظر گرف  ۱۴آمدا اس : »ذاخ تقیق  را نباید چون جوهر پدیدارشنار  ر   رود. در ماند و از ذهن فردی شناسا فراتر م نم 

 . (Hegel, 2018: 12)نیز هس «  ۱5چونان سوژا

محل تامل جدی اس . جوهر زندا و پویا در نظر هگل بودن  اس  که در تقیق     پدیدارشنار ارتباط بین سوژا و امر اله  در  
که در خشل آن    (id: 13)توان به مثابۀ نوع  بازی عشق ورزیدن با خود تنبیر کرد  سوژا اس . بنابراین زندگ  خدا و امر اله  را م 

گاا  کند که تد کمال آن در سوژۀ خودخودِ غیرگشیه نسب  و رابطه برارار م د و خدا با  شودهد و امر اله  پدیدار م آفرینش روی م  آ
بنابراین سوژا و امور    ؛دشو، میکثر و موسع م آیدم د و ذاخ به فنلی  در شوهای میفاوخ و میندد پدیدار م اس . اینجاس  که صورخ

زیرا هر دو از جوهر اله  برخوردارند. »جوهر، پویایِ  خودآیین  اس  که با واسطۀ دیگر شدن خویشین    ،برابرایسیای آن جدا از ه  نیسیند 
 .  (id: 12)وجود دارد« 

رسد  شود و نهاییار به انسان م به صورخ عام آغاز م   ،پدیدارشنار  ر  ، در  خداانگاری تجل  و تحرک امر اله  از طبین  و همه
بلکه رو  بشری  اس     ؛دارندۀ امر اله  اس . برای هگل سوژا یا فاعل، افراد بشر به صورخ جداجدا نیسیندکه به عنوانِ سوژا، نگاا
داند که تبدیل به سوژا بشود.  برد. هگل امر اله  یا امر تقیقِ  جوهری را دارای این امکان م نام م   Geistکه هگل از آن با عنوان  

همان   داند که با پیدا کردن خود در دیگریِ خویشین، این رابطۀ اینای م همان نیسیند. »هگل رو  را سوژادو ایناین  که  اما پیداس 
تال نیز غیراابل تشریص  کند؛ درنییجه سوژا با وجود آنکه از جهان جدا نیس ، درعین در عینِ مغایرخ را در نسب  با جهان مجس  م 

]  .(Stern, 2002: 34)از آن نیس «  
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توان آن را در سه مرتبۀ تشکیکِ  رو  مطلق، رو  ذهن  و رو  عین  ارار داد.  در نظام فلسف  هگل دارای مراتب  اس  که م رو   
توانی  در فلسفۀ هگل از سوژا سرن بگویی  که رو   م این مراتب رو  با روند پیدایش و گسیر  سوژا در تاریخ همگام اس . هنگام   

گاهِ  نبات ، جانوری، جانور انسان، به انسانِ پیراسیه از زواید و خلق و خوی میوتش رسیدا  -در طِ  طریق و گیار از منازل مریلفِ آ
 باشد. 

گاه  نقصِ   هگل،  نظر  از جوهر تنها    ، هگل  ریبه تنب   ای  ؛اس   رفیه  فرو  خود  گوهر  در  هنوز  رو   آن  در  که اس   نیا  در  باسیان  دوران   فلسف   آ
گاا ن نی تجربه نکردا اس ، بنابرا یهیو ی چونان سوبشکی  ۱7«خود ی برا» هنوز خود را در وجود   نن ی ؛ اس   ۱۶«خود در»   مفهوم که در   س  ی بدان آ

 . (Gadamer, 1976: 9) ابدی خود را ب دادهایفه  رو

گاا اس .  هنری یونان  پدیدار م   پیراسیه از زواید، در دینِ   انسانِ کند که  اذعان م    ، ر     دارشناریپددر    ،هگل شود که انسانِ خودآ
شود  منزل شود. امر اله  در طبین  و با طبین  میحول م ناچار با امور بشری ه هنگام  که رو  از خود خار  شد، امر اله  باید به

داند،  د. رو  در مقام سوژا خود را جدای از برابرایسیای خود نم شو ای تنامل  م رابطهیابد. بنابراین رابطۀ بین سوژا و اُبشا،  و تکامل م 
گاهِ  بنابراین بهیرین موضع برای اندیشیدن به خود و خویشین   ؛دهدبلکه خود و برابرایسیای خود را مورد اندیشه ارار م  انسان    ،او  آ

 شود، خود  چیزی خار  در مقابل شناخیش نیس . اس . اما هنگام  که رو  از خود جدا م 

گاا،  گااِ امر اله  باشد. انسان در جهان مادی به  مند باشد که بیواند تجل از نظر هگل، باید از عقل اله  بهراعقل سوبشکییوِ خودآ
گاه  م  گاه  در صورت  روی م خودآ مقدمۀ  ». او در  کندخویش ، خود را چونان اُبشا شناسای  دهد که انسان با برونرسد و این خودآ

سازم. از طریق تشریص و  گیرم و خود را اُبشۀ خویشین م گوید: »من در برابر خویشین ارار م م   ۱8«گفیاری در تاریخ فلسفهدر  
 . (Hegel, 1987: 24)آید« تفکیک میان خود و خویش، رو  به صورخ پدیداری علم  در م 

گاهِ     ، به اذعان هگل، توان او  هنر پیکرسازی در هنر کشسیک یونان  رام  گاه  سوبشکییو انسان پیوند داد و این خودآ با خودآ
سوبشکییو را در نسب  تنامل  با آزادی سیاس  و سطح برخورداری رو  از مدنی  ارار داد. امر اله  ضمن آنکه میل به پدیداری در افراد  

گاا، از طریق سوژۀ تن  ؛دارد، نمود آن به صورخ جمنیی  اس  یابد »رو  در طریق  یافیه، بازتاب جمن  م بنابراین نمود امر الهِ  خودآ
فراوان  در اخییار دارد که در این طریق   یهاها و انسانبرد... رو  مل  ها بهرا م ها و نشادهای مریلف انسانشناخین خویش از نسل

سوژا اس . با م لوب شدن مسیح و بازگش  رو  به  خدایِ مسیح  ه  -. در دین مسیح ، انسان (id: 43)گیرد«  ها کمک م از آن
گاه ،  پییر اس  که در این وضنی ، سوژا از طریق درونالقُدُ  امکانخود ، امکان بقای رو  از طریق فیضِ رو  خویش شدن خودآ

بنابراین خود همگان   -  که خدا عمق روِ  به خود مطمئن اس   -  کشد. »دین مطلق، همین دانش اس  بارِ امانِ  اله  را به دو  م 
 . (Hegel, 1983: 176)اس « 

گاهِ  سوبشکییو انسان، خود را در لوگو  آشکار م امر اله ،     پدیدارشنار  ر   کند که جایگاا مناسب آن فلسفه اس .  با خودآ
گاه  خداوند وتدخ یافیه و اندیشۀ او با اندیشۀ   گاه  انسان با آ گاه  به سم  کمال اس . »به طوری که سرانجام آ دروااع ت ویر روند آ

گاه  در هر مرتله از پدیداری  3۰8:  ۱3۹۱شود« )ذاکرزادا،  یابد. او از آن پس مشغول به پشوهش اندیشۀ خداوند م خداوند پیوند م  (. آ
گاا شدا باشد. سوژا در دینِ یش  توان از سوژا سرن گف  که انسان به خوشود و زمان  م امر اله  رفع م  شود  یونان  میولد م   هنریِ   آ

گاا در فلسفه بهبالدمسیح  م  آشکارِ  و در دینِ   یابد.  غای  خود دس  م . نهاییار رو  خودآ

ای از همان  و تفاوخ  به این نکیه اذعان دارد که زندگ  انسان، مجموعه   ۲۰«باسیان  ۀهگل و دیالکییک فشسف» در مقالۀ    ۱۹گادامر
ویشا  به  ،براین، موجود زندۀ منفرداس . هر موجودی از جمله انسان با غیر خود ، با محیط پیرامونش، در رفع مداوم ارار دارد. عشوا
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. این همان  و تفاوخ در نسبِ  میان انسان، خدا  (Gadamer, 1976: 58)بودی دارد  انسان، در جه  بقای خود ضرورتار با دیگران ه  
گاهِ  لاینفک خدا و انسان در برش خدایگان و بندگ     ، مطر  اس   ر     دارشناریپدهای میندد  وضو  در برشو طبین  به اما آ

 اابل پیگیری اس .  ،ویشا هنر پیکرسازیبه ،آید که این اتحاد در اندیشۀ هگل دربارۀ هنر یونان باسیانوضو  به چش  م به

 

 نسبت روح سوبژکتیو و روح ابژکتیو با امر الهی در هنر پیکرسازی

گاه  جمن  به تقیق  دس  م   ،در نگر  هگل انسان،   گاه ، مسیری  با خودآ یابد. از تامشخ هگل در هنر و دین نیز ت ول به خودآ
گاه  سوبشکییو یک غای  عمل  با خود دارد و  وااع  درخداانگاری هگل  اابل جمع اس .  از تفرد به سوی تجمع دارد و این با همه خودآ

گوید که همان  سرن م   ۲۱، از رویدادررآغاز کار هنریو خدا دارد که هیدگر در    نهنر نیز تا آنجا که صشتی  دارد رو به تجمع انسا
 ای از اندیشۀ هگل دارد.بندی تازانامید. گوی  هیدگر صورخ  ۲۲توان آن را رو  رویداد تقیق  اس  که در لسان هگل با اندک  تسامح م 

 نویسد:  هیدگر م 

  ۀ واسط   به.  سیدیا  در   ادس  ۀو توز    یپُر سیون، در تر   بازِ   تالار  انی م  از  چهرا   دگی پوش  تا  گیارد م  و  اس   گرفیه  بر  در  را  خدا  ۀچهر )منبد(    بنا
را سامان و وتدخ    ی ها. منبد گرداگرد خود، رشیه و سلسله نسب  رود  نم  دای ناپ  نِ ی نامین  در  آن   یتر   و  منبد  اما.  دارد  تضور  منبد  در  خدا  منبد،

  دگر، ی )ه  برد م  بی ن   ،  و فروپاش   ندگیو شکس ، پا  یروز ی پ   ،یو مرگ، شکر و شکا  شیتوال  خود را، از زا  ۀها انسان چهر که از آن  دهد م
۱38۲ :۲۶ .) 

گاه   کند، پیکرسازی و نمایش نیز این خ ی ه را دارند که  عشوا بر منماری که از آن یاد م هیدگر،   گاه  امر اله  را در خودآ خودآ
گاه   فردی و سوبشکییو باز  گاه  واان  اس  که صورخ تنامل  بین خودآ گاه  جمن  هنگام  خودآ های منفرد برارار  بنمایند و خودآ

 باشد.  

د. این زنجیرۀ عل   در پیکرسازی یونان  درنهای   کن شناسد و هوی  خود را مینین م از طریق کار بر روی اُبشا، خود را م   ،سوژا
ا یک تلقۀ ات ال صرف نیس  که اگر نبود از    اسوژ  ،ترگیرد. به عبارخ روشنشکل مجس  به خود م  واسط بین جوهر و اُبشا اس . ام 

ِ  سوژا ک  از تاریر بنیادین جوهر نیس . »سوبشکییوییه المرو جوهر و رو  میناه  را به  طریق دیگری جوهر بیواند نمودار شود. فنلی 
گاه  نزد سوژا نم 58:  ۱38۰آورد« )مرادخان ،  تسلط خود در م  د. سوژا باید خود را در دیگری باز شوواسطه پدیدار  تواند ب (. خودآ

تواند  شود. دروااع رو  سوبشکییو از طریق ابشکییوییه م بیابد که آن دیگری خدایگان  اس  که از طریق کار و کنش ساخیه و شناخیه م 
گاا شود و نسب  خود را با امر مطلق دریابد. البیه هنر پیکرسازی را م  گاه  دانس  و هنگام  که  تواخودآ ن گام سرآغازینِ این خودآ

گاه  بیشیر م مداری پیش م هنرها از تجس  محض به سم  لوگو   شود و نهاییار در فلسفه، مطلق از منظر هگل  روند این خودآ
 اابل بازشناس  اس . 

ل م  ن،یمین خام و بدون شکلِ  ۀماد یکار بر رو  از طریق ،سازهنرمند پیکرا که عمدتار پیکرۀ   ها،این پیکرا ؛کندهوی  خود را مسج 
  ۲3توان گردآوری افراد مریلف در یک مکان مقد  را دارد. سوژا با کار بر روی چیزها، آن چیز را رفع  ،خدایان و اهرمانان مل  اس  

سرس همان ش ء را در سطح     ؛ریزده  م به عنوان سوژا، نرس  ش ء طبین  و ریر  نامینینِ آن را به  ،سازکند. هنرمند پیکرام 
مادا تغییر شکل پیدا کند. به سرن  دیگر  که  شود  دهد، سبب م ساز بر روی ش ء انجام م کند. کاری که پیکرا بالاتر بازآفرین  م 

شدا بر روی ش ء، فنلی  و  شوند. دروااع کار انجام که اندیشه و عینی  در آن مطابق ه  م   ؛اما با ریری  نو  ،مادا همان اس  که بود
]  کار رو  سوبشکییو اس .  

 D
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آل  اس  که با کار  بیند. وتدخ سوژا و اُبشا، ایدابلکه تنامل  میان آن دو م   ،دهد اُبشا نم   یا سوژا    تنهای  به بههگل اصال  را  
اُبشامییکر م   ۲۴شود. رابرخ ب . پیرینپییر م امکان  ,Pippin  (مقایسه شوند   ،ینن  آنچه باید باشند   ،ها باید با مفهومشانشود که 

1989: 239.) 

جدای از سوژا نیس .    -  برای بحث تاضر، پیکرسازی  -گویی ، تقیق  تاضر در آن  هنگام  که از تنامل سوژا و اُبشا سرن م 
تر، امر مطلق از طریق هنرمند به بیان  آورد. به عبارخ روشنساز اس  که تقیق  امر اله  یا امر مطلق را در کار م سوژا هنرمند پیکرا

برای ما روشن  گونه مطلب را  این   تاضر،   دربارۀ موضوع ،    ۲5«هگل  منطق   ۀدیا »  ۀسرنان گادامر در مقالپردازد.  خویشین در پیکرا م 
 :  کندم  

ظاهر خود را به عنوان    نیرسد. ا   دورا تضور خود به آن م  انی اس  که رو  در پا  یاجه ی نی   ن یاس . ا  «من» دهد که رو  خالص    هگل نشان م
گاه گاه   آ گاه   و خودآ گاه  ۀکه هنوز ه  دربردارند   شکال عقل و روتمام ا    نی و همچن   «ما» (  «شداشناخیه»    )از جمله خودآ و     تقابل آ

 . (Gadamer, 1976: 77)دانسین ناب اس   «من» گیارد.   م ی آن اس ، از خود به جا ۀاُبش

گاهِ  امرِ اله  در هنر پیکرسازی، از طریق سوژا گاه  و خودآ شود و از آن اُبشۀ مینین  و کار  بر روی اُبشۀ نامینین آغاز م   ،آ
آورد که دارای صورخ مشرص اس  و این صورخ )فرم( مینین و مشرص بیانگر امر اله  در مراتل گسیر  آن اس . در  بیرون م 

پیکرا از  اع   پیکرسازی،  از هنر  جانور هر مرتله  نبات ، جانوری،  انسان-های  پیکرۀ  و  زواید  از  پیراسیه  انسان   پیکرۀ  خدایِ  - انسان، 
گاه  امر اله  و انسان  از طریق سوژا پدیدار م  گاه  و خودآ گاه   شومسیح ، برش  از آ د. بنابراین میل و ارادۀ سوژا، چه در ناخودآ

گاه  گاهِ  عام و چه در خودآ   طور هنر کشسیک یونان  و بهبا توجه به    ۲۶در راسیای میل و ارادۀ امرِ اله  اس . میرچا الیادا،  چه در آ
به آرار    -  زیبای  جسم ، ترکاخ موزون، آرامش و صفا   -  گوید: »مننای دین  کمال جس  انسان ویشا با تمرکز بر پیکرسازی آنان م 

رتمانه به انیقاد از  گونه که در اساطیر اابل رؤی  اس ، و بندار فیلسوفان ب انگاری خدایان یونان ، آنمنیبر هنری الهام برشید. انسان
ناپییر بین جهان  یابند. شگف  اینکه دین  که به فاصلۀ کاهشهای خدایان م آن خواهند پرداخ ، مننای دین  خود را دوبارا در پیکرا

  (. این شگفی  3۱5:  ۱3۹8سازد« )الیادا،  ترین ت ویر خدایان م انسان  را مناسب  الوه  و جهان میرندگان منیقد اس ، کمال پیکر
وجود و تضور این دو مشزم یکدیگرند و وجود یک  در گرو   ،کند گونه که هگل تبیین م گردد. آنالیادا به رابطۀ خدایگان و بندا برم 

 س . ا موجودی  دیگری

 

 در بحث خدایگان و بندگی« کار»و « شیئیت»تأکید بر آگاهی از طریق 

. اما  ، هس ه  در بندا  و  گانیخدادر و خواس ، ه     لیم نگه دارد.    ۲7پیرامون در االبِ میلفردییش را با نف  جهان  که  کوشد سوژا م 
شود و به محض اینکه اُبشا نابود شد،  پاشیدگ  اُبشا م این اس  که این مواجهه سبب ازه   ،شودای که خواس  با آن مواجه م مسئله

    یمواجهه اهم   قیسوژا در طر را راب  کند.    خود   آن نرواهد داش  که از طریق آن بیواند فردی    عمال کنیرل برسوژا دیگر چیزی برای اِ 
را   اُبشاشود  م  ادآوری خود  برای خود  بنابراین سوژا  م .  فراه   دیگر  نابود  ای  را  آن  تا  فر   ؛دکنکند  این  در  او  ادامه خواهد داش .  یند 

آید.  زیرا یقین به خود از طریق رفع کردن دیگری به دس  م   ،شودسوژا مشروط م   از طریق، خواس  و یقین به خود  پدیدارشنار  ر  
گاه  نم ناپییر اس . درنییجه  در اینجا کیمان«  دیگری»پس وجود   ا  با اُبشا، آن را در کل رفع  کننداتواند به دلیل رابطۀ نف خودآ

 .(Stern, 2002:73)د شو شود که دیگربار نسب  ابشا و میل سوژا پدیدار این امر باعث م  کند.
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ناپییر سوژا و ابشا ذیل ارتباط خدایگان و بندگ  ارار دارد. نسب  خدایگان و بندگ ،  نسب  جدای  عقیدا دارد که    ۲8رابرخ اسیرن
گاه  سوژا اس . وای  سوژا   گاه  رو  و خودآ گاه  در طول تاریخ آغاز نمای خود م را آیینۀ تمام«  دیگری»نسب  خودآ یابد، سفر آ

گاه  به مقداری که    کند.  م  دای پ  یها ه  تسر به انسان    و بندگ  گان یانسان اس  که در خدا  ی،گر یو د   رگشیهی خود غشود.  م  خودآ
گاه  گاه سوژا اس ، ابشا بودنش نیز محرز اس  و رو  که جوهر اس  وتدخ آ هاس  که  های مریلف و شیوۀ تشکیل و تداوم آن آ

داشیه   پدیدارشنار ع براسا  خود بندی از موضوهایشان، از اسیقشل و آزادی نیز برخوردارند. اگر برواهی  یک صورخرغ  تباینعل 
تیرا و تار فراتس  را پشِ  سر   اس  که نمایش رنگارنگ اینجا و اکنون تس  و خلأ«  مای »و  «  من  »باشی ، باید بگویی  که رابطۀ  

 . (id: 74)گیاشیه وارد روشنای  اکنون شدا اس  

گاهِ  خدایگان و بندگ  از نظر هگل یک  اائ   گاه  باید دیگری را به عنوان سوژۀ مسیقل به رسمی  بشناسد. دو آ هر خودآ
اخ اس  و دیگری غیرِ اائ    اخ که ذاتش وابسیه و برای یک غیر اس  )سیداتمدیان،  بالی  (. نکیۀ جالب توجه در ف ل  ۱۴7:  ۱3۹۶بالی 

گاه  از طریق   (. ۱۶۱ -۱۴8اس  )همان: « کار» و « شیئی »مری ر خدایگان و بندگ ، تاکید بر آ

گاه  از طریق شیئی  و به تبع آن کاری که سوژا یا در اینجا بندا بر روی ش ء انجام م  دهد، ما را به سم  شیوۀ  تاکید بر آ
اینجا    ،کند که دیگر سوژۀ صرف نیس هسی  سوژۀ درگیر در کار و عمل هدای  م  بنابراین کار و عمل خود در  بلکه دازاین اس . 

بندا )هنرمند(،  بلکه هر کاری و فنل ، عمل و کارِ غیر و دیگری نیز هس . دروااع کار بندا، کار خدایگان نیز هس .    ، خودآیین نیس 
تواند موجودی  اما بدون وجود دیگری نم   ،دیگری را نف  کندو  خواهد خود را به ارباخ برساند  شدگ  م در هنر پیکرسازی، در تال  رفع

سازد  خدایگان  م   اوسازد.  در اینجاس  که خدایگان را م هنرمند  بیان مطلق و امر اله  اس .  سازد، نمود و  آزاد باشد؛ بنابراین آنچه م 
که دسیکارِ خود اوس . بنابراین خدای برساخیۀ او در اینجا یک وجه بندگ  دارد. در میان خدایگان و بندگ ، یک تنامل پایدار و دائم   

 هرچند شکل ظاهر این تنامل خ مانه باشد.   ؛برارار اس 

گاه  بندا نسب   هگل در مبحث خدایگان و بندگ  در م  ِ  عقشن ، سرچشمۀ واان  ارز ، در آ ِ  تقیق  فاعلی  یابد که ماهی 
ۀ بدونِ شکلِ مینین، خدایگان را م  .(Krasnoff, 2008: 101)شود  به آزادی خود  آشکار م  سازد  هنرمند از طریق کار بر روی ماد 

گاا م   یشو از این طریق به خو آل  آورد. تضور و پدیداریِ خدایگان در پیکرۀ ایداشود. ینن  از فوسیس، وجه  پوئسیس  فراه  م آ
  ؛ دکن کند و آن را مقبول همگان م پرسیش م   سازدم ه  به خواسِ  خویشینِ خدا و ه  به میلِ هنرمند وابسیه اس . هنرمند آنچه  

ساز تجس  یافیه  های شاعران برآمدا و به دس  پیکرااین خداس ؛ خدای  که از تماسه  برش  بهجمع آمدنِ مردمان به مننای تقد  
ناش  از بیگانگ  آن و تولد دیگری، در یک وتدخ کیهان  و گسیردا، سبب فراه    در این سات ، گسسِ  رو  از خویشین و پیکارِ   اس .

ای  کند: »طریقِ  خدایگان  در تجربۀ انسان ، گونهخاطرنشان م   ۹۲د. به همین دلیل هیرولی شوای از آفرینش و آزادی م آمدن اندازا
 . (Hyppolite, 1974: 174)که راا بندگ ، راا تقیق  آزادی انسان اس « آید، در تال بس  به شمار م بن

گاه  و پییر  خود به عنوان  سرآغاز سفر رو  اس  که در مرتلۀ دین یونان  م   ،جدا شدن از خویشینِ رو  و بیگانگ  توان از خودآ
 سوژا سرن گف .  

گاه  ترکِ   گاه  با  نسبیش  در   خودآ گاه  کی  عملِ   عنوانِ   به  گر،ید   خودآ ل  منفرد   خودآ گاه  کی  عملِ   نیا  اما  کند؛ م  دایپ  تمث   منفرد،    خودآ
اخ و مح ور در خود    ری غ  رایز   ر؛ی [ به همان اندازا عملِ خود اس  که عملِ غ نن یمضاعف دارد، ]   دلالی   خود ه  به همان اندازا اائ  بالی 

 (. ۱۴3: ۱3۹۶ ان،یداتمدی  )س س  ی ن او در نباشد شینشیخو  ۀ که به واسط زی چ چی اس  و ه
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ی، صوری و غای ( را وارد ماجرای پدیداری مطلق در هنر پیکرسازی  های چهارگانۀ ارسطوی  )شامل عل  اگر عل   هایِ فاعل ، ماد 
ِ  فاعل ، در دو سطح میفاوخ و طول  شامل خدایگان و بندگ  م کنی ، آن ِ  صوری و غای  نیز به خدایگان ینن   گاا عل  شود و عل 

ِ  فاعل  برم  ی اس .عل  ِ  بیگانه، عل  ماد  ای گیرا به این موضوع دارد. او منیقد اس   اشارا  3۰فردریک بیزر گردد. در اینجا تنها عل 
ماندگار هر ابشا اس  که عل  صوری و غای  آن اس . این سرن به که امر کل  )امر مطلق( باید انضمام  باشد، زیرا صورخ درون

از نظر هگل،  ِ  محسو ،  ئ برشند. اشیایِ جز کنند و بدان تجل  م آور م را تن   ، محسو  کل  ئجز  یمننای آن اس  که اشیا
ای هسیند که کل   های ویشاتر، صورخگیارد. به عبارخِ درس هسی  م  ( با آن پا به  مطلق، امر الهبرش  از روندی هسیند که کل  ) 

 .(Beiser, 2005: 294)د کنها خود را در جهان محقق م از خشل آن

 

 نسبت خدایگان و بندگی، خودآگاهی روح )امر الهی( و سوژه )هنرمند(  

بین مطلق )امر اله ( و سوژا )هنرمند( در نظر   بندگ  را نسب   اگر نسب  خدایگان و  نکاخ مهم  در بند یادشدا مطر  اس  که 
این دو نیرو میضمن بقای دیگری اس  و این  جنگیدن  وااع  اما به  ،بگیری ، این دو نیروی پیکارجوی در صدد شکس  دیگری هسیند 

یابند. »زیرا آنچه  یکدیگر، هر دو بقا م ها به  رساند. بنابراین در اتییا  ذات  آنپیکار سازندا، هر یک از طرفین را به ورای خویش م 
س  صرفار برای خود بودن اس ... اما ]عملِ[ بندا نه عملِ ا  کند، در اصل، عملِ خدایگان اس ؛ برای خدایگان آنچه ذات بندا م 

داتمدیان،   ها محیا  تضور خدایگان هسیند،  . اگر هنرمند و سرس دیگر انسان(۱۴۹:  ۱3۹۶محض، که عملِ غیر ذات  اس « )سی 
 ند. شو تضور ایشان نیس  م خدایگان ه  ب 

گاه  اس  که در هنر پیکرسازی بیان تجسم  م  در هنر پیکرسازی  یابد.تضور و تقابل خدایگان و بندا درتقیق  تقابل دو خودآ
شود این هنر از ایدا به  سبب م «  کار» و  «  خدم  و به بیگاری گرفین بندا«، »تر  »دارندۀ رابطۀ خدایگان و بندگ  ینن  سه عاملِ نگه

آید. کیس  که در مقابل پیکرۀ یک  از خدایان یونان  ارار بگیرد و  گانه در مواجهه با هر ارر پیکرسازی به چش  م عینی  برسد و این سه
اند و خدایان از  رو های ب ها دیگر پیکراهرچند به این موضوع وااف باشد که این پیکرا ؟گانۀ تر ، بیگاری و کار از ذهن او نگیردسه
گاه  از آناند. نقش بنیها گریریهآن گاه تر  » گونه که هیدگر با عبارخ  ادین تر  و آ کند، محور محرک دو عامل  از آن یاد م «  آ

تفاوت  با  د، چه شودر عال  مادی پدیدار ن« هس »تر  از نیسی  اس . اگر هسی  و آنچه   ،اس . این تر  ،ینن  بیگاری و کار  ،دیگر
 ! ؟تواند داشیه باشد نیسی  م 

گاه  خودِ   در  بودن  خود  یبرا  تر ،  در گاه  نیو او به ا  شود م  او  مریص    بودن  خود  یبرا  دادن،  شکل  در  اس ؛  خدمیگزار   آ که    رسد  م   آ
گاه  ق،ی طر   ن یخود اس . به ا   ی در خود و برا جز خودِ او    یر ی او غ  ی شدا برا   ی وضع و تثب   رونی [ به در آمدا و در ب صورخ که از درون ]ـِ آ

گاه ی صورخ همان برا نیا  رایز  س ؛ی ن گاه نی . چن شود  بدل م ق ی او به تق یبرا  بی ترت نیکه به ا  س ، خود بودنِ محضِ آ از     اس  که آ
به منظورِ خاص )درون   شود،  ( در آن ظاهر م رونی )ب  گانهی با کار، که صرفار منظور ب  قار ی [ دا نن یخود، ]  شینِ یخو   قِ یخود از طر   افینِ یباز   قیطر 

  (.۱5۲)همان:  شود ذاخ( بدل م

برد که پس از او هیدگر اخی اصار در تفسیر خود از منبد یونان  به عنوان شاهد مثال   دیالکییک هگل  راا به پیکار مرگ و زندگ  م 
 ,Stern  (رود پیش م «  خدایگان  و بندگ »به سمِ  پییر   «  میل» ییک هگل   ککند. در دیالرا بازگو م   برای هنراندیش  خود آن

گاه ، به جای ارضای آن  میل خود، اُبشا را نابود نم   (.76 :2002 بلکه خویشینداری کردا و    ؛کندگادامر نیز بر این اعیقاد اس  که آ
برش  را  . این صورخ(Gadamer, 1976: 70)آفریند  برشد و با نقش کردن صورتش بر آن، از آن چیزی ماندگار م به آن صورخ م 
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در این مبحث به خویشین و خدا صورخِ    بندا  تواند در دو سطح، یک  در نسب  خدایگان و بندگ  و دیگری در نسب  بندا و کار او دید.م 
ای میولد شود  برشد. پییر  خدایگان  و بندگ  به مننای پییر  تسلی  اس . طبینیار بندا باید تسلی  را برییرد که اصشر بندادرخور م 

 .  (id: 76)و طرف مقابل آن ارادۀ پیروز یا خدایگان ارار دارد 

گاه   هگل در ف ل خدایگان و بندگ ، در پِ  نشان دادن گام تازا ای در دیالکییک اس  که بر اساِ  آن بازشناس  از طریق آ
. در رابطۀ خدایگان و بندگ  هر یک از طرفین خواسیار شناخیه شدن  (Stern, 2002: 76)گیرد  جای تحمیل ارادا از طریق میل را م 

زیرا شناخین را تهدیدی برای فردی  و آزادی خود تلق     ،تال خود تمایل  به شناخین طرف مقابل ندارنداینبا  ؛از سویِ دیگری هسیند
. اکنون (id: 77)در این بازشناس  خدایگان اس  پیروز ظاهری میدان کنند. بنابراین پیکار بر سر بازشناس  طرفین اس . سرانجام م 

و بندگ  را در مناسب  با هنر پیکرسازی از طریق تر ، بیگاری، کار، میل، آزادی،  ای وسیع اجزای خدایگان  اگر برواهی  در گسیرا
گاه  و...   شک هنر پیکرسازی که صورخ کامل و آرمان  آن پیکرسازی کشسیک یونان  اس ، هنری اله  اس .  ، ب مشاهدا کنی  آ

 نویسد:  بارا م ، میارر از دیالکییک هگل  در این3۱شود. سارترینن  امر اله  نمودار و به بیان تجسم  کشیدا م 

 را   خود  آنکه  یبرا .  هسی  صرف  یگر ید  کی  خودم  من  کند،  درک   زندگ  ری درگ  و  بدن  کی   به  وابسیه  یموجود  عنوان  به  مرا  یگر ید  که آنجا  تا
 یموجود  عنوان  به  فرد  ک ی  ساخین  آشکار   نن ی   زندگ  انداخین  مراطرا   به  دروااع.  اندازم  خطر  به  را  ام زندگ   دیبا  کن    بازشناس  یگر ید  قیطر   از
 .(Sartre, 1958: 237) 3۲ زندگ به وابسیه ریغ یموجود  نن ی ؛ ن ی من وجود هر ای و ی اُبشکی  االب به روابسیهی غ

 

 یافتگی امر الهی در هنر پیکرسازی با موضوع خدایگان و بندگیتن

یافیگ  یک  از مباتث محوری در هنر پیکرسازی اس  که در موضوع خدایگان و بندگ  نیز محل تامل اس . به خطر انداخین  بحث تن
و یا   (Stern, 2002: 78)د  کنتواند خویشین را ترریب یا نابود  تن و جان مریص موجودی دارایِ اگزیسیانس اس . این موجود م 

بر مراطرا افیادن بندا برای کسب آزادی تاکید شدا اس . اما آفرینش هنری  «  خدایگان و بندگ »خویشین را بسازد. در تفسیر اسیرن از  
بلکه مشروط اس  و از طرق واجبه    ،کنی  این آزادی مطلق نیس ضمن آنکه فرامو  نم   ؛های کسب آزادی اس اترین رایک  از مه 

النفسه نیز آزاد  امر اله  به عنوان ش ءِ ف   و یابد  ا اسم  از آزادی خود را باز م شود. در هنر پیکرسازی، بندو سالبه دارای تدود م 
گاه  در ریرِ  دیگری ظاهر م شود و از طریق آزادی خود، بندگان خود را نیز درم م  شود و  یابد. در این میان، هسیِ  ذاتِ  خودآ

ل  ابیدا در تن انسان نمایان م  شود، سرس به وسیلۀ خود انسان و از طریق کار او بر روی مواد مریلف، امر اله  در هنر پیکرسازی مسج 
 د. شونشان و تجس   م و و دارایِ نام 

گاه  کیبندا ه  به عنوان  کند؛  نسب  برارار م ء بندا با ش  ق یبه واسطه و از طر  گانیخدا دارد و   نسب  سلب  ء عام با ش  یدر مننا  خودآ
اخ اائ   بندا  یبرا  تالنی درع  ء  ش  اام  کند؛  آن را تل و رفع م   ء ش  ی فنا  ،ء کردنِ ش  نف قیاز طر   س ی اادر ن  لی دل  نی و به هم  اس   بالی 
  ء   محض ش     وساط ، به نف   ن ی ا   ق ی نسب  بشواسطه، از طر   گان ی خدا   ی برا   درمقابل، .  کند  را صرفار پرداز  م  ء  ش  ی ر ی به تنب   ؛را به انجام برساند

ع )بهرا   ای  شود م  بدل ع   ابد ی م  قی توف  آن  انجام  در  گانیخدا  بود،  ماندا  ناکام  بدان  لی ن  در  لی م  آنچه(؛  یمند به تمی  تا کار را تمام کند و در تمی 
   (.۱۴8: ۱3۹۶ ان،یداتمدی  ارضا شود )س

از آفرینش کار هنری،  سازی، به مراطرا  شود مگر با ویراناین امر ممکن نم  انداخین تن و جانِ بندا و آفرینش هنری. »پس 
شود از طریق شود چنین تاویل کرد که دازاین جمن  یک اوم و مل  را م خیزد. البیه م هنرمند که چونان گیرگاه  بودا، از میان برم 

شدۀ او محل اعینا اس   ساخیه  (. از این روس  که تن انسان و پیکر۱۰۶: ۱3۹8دازاین  یک واتد به شمار آورد« )الیاس ، صافیان، ه 
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 ... یامر اله انیب ی برا یو بندگ گان یخدا  ۀرابط لیتحل                                                                                                                                                                                           ۹0

در نسب  با یکدیگر ارار دارد و برسازندۀ یک پیکرۀ  الاذهان  به صورخ پدیدارشناسِ  پیشاتامل ،  عشوا بر ارتباط بین  ،هاانسان  بدن  و
 آید و تاکم  بر این مل  تکوم  خواهد راند.  کل  اس  که اجزای آن به واسطۀ پیکرۀ خدا در جهان یونان  جمع م 

شود.  «  هس » تضور داشیه باشد و از طریق کار هنری  ارار گرفیه،  در منبد  ای که  اخدا در پیکر که  دهد  هنر پیکرسازی اجازا م 
  آید (. به نظر م ۲7: ۱38۲یابد و تراژدی چیزی نیس  جز جنگ خدایان ادی  و خدایان جدید )هیدگر،  این هسی  در تراژدی تداوم م 

-عشوا .  هسیند   « ی گر ی د »     ی اد   ان ی خدا   ی برا   د ی جد   ان ی خدا   هرتال به   رابطۀ خدایگان و بندگ  بین خدایان ادی  و جدید نیز برارار اس .  که
. زیرا برای  یابددیالکییک خدایگان و بندگ  گسیر  م بدین شکل  انسان و انسان نیز برارار اس  و    و  این رابطه بین خدا و انسان،  برآن 

شناخِ  دیگری، من باید چیزی بیش از سوژۀ تیوان  نشان بده  و میقابشر زمان  بازشناس  منیبر اس  که طرف مقابل نیز چیزی بیش  
های ظاهری و ریرِ  منیدل،  . این سرن به مننای آن اس  که تن انسان با همین ویشگ (Stern, 2002: 80)از سوژۀ تیوان  باشد 

گاهِ  غیر، یک بار از    پدیدارشنار  ر   بهیرین جا برای سُکناگزین  امر اله  )خدایگان( اس . در  اشارات  به این موضوع وجود دارد. آ
ن، تقوی  م  داتمدیان،  طریق پرداز  ش ء توسط بندا و یک بار در وابسیگ  به یک وجود مینی   (. ۱۴۹: ۱3۹۶شود )سی 

عمالِ ادرخ،  سرِ تقسیِ  نقشِ خدایگان و بندگ ، ادامه دارد. خدایگان از طریق اِ  پس از پیکار برپیکار بر سرِ به دس  آوردن آزادی، 
تواند برای بندا خود را چونان سوژا به نمایش بگیارد. البیه خدایگان  در پ  تفظ آزادی و ابقای نقش خویش اس . »اکنون خدایگان م 

برد که بندا تاضر به از دس  دادنش عمال ادرخ بر تن بندا پیش م بلکه با اِ   ،دهدا  انجام نم این کار را با به خطر انداخین زندگ 
بلکه برای به کار وا داشینِ بندا اس  و از این طریق بر    ، . کوشش خدایگان نه برای نابودی بندا(Stern, 2002: 83)در پیکار نبود«  

طریق بازنمای  در هنر پیکرسازی محل بازشناس  خدایگان و  آید و بدن بنده به عنوان اُبژۀ خدایگان، از م   ا  در جهان فائقبیگانگ 
گاا  (id: 84)دهد فنل خدایگان اس   شود و آنچه بندا انجام م امر اله  م  . البیه بندا نیز از طریق کار به تقیقِ  وجودی خود آ

گاه   م  داتمدیان،  بندا[ از طریق کار به خویشینِ خود م ]ـِشود. »آ (. بندا در کار ساخین به نوع  مجبور  ۱5۱:  ۱3۹۶رسد« )سی 
پیکرا  و  م اس   خدایگان  از  که  مطبوعهای   نه  اس ،  کاربردی  نه  پیکرا  ؛آفریند،  این  نم زیرا  کار  هیچ  به  کامشر  ها  بلکه  آیند، 

اندیش آدم   صورخ امری مادی و محل طمع عقل منا    در غیر این  ؛م رف باشداند. اصشر امر اله  در ذاخ خود باید ب م رفب 
در پیکرسازی، دربرگیرندۀ  برش  کار،  صورخ(.  ۱5۱:  جادهد« )همانکند و شکل م د. هگل بر این اعیقاد اس : »کار تربی  م شوم 

 گاا خداوندیِ خدایگان برای بندا اس . ریر  و بیان خدایگان اس  و تربی  تاصل از آن، تکوین جای

گاا م یش رسد و به خوشناس  م انسان از طریق غیرِ خود به خویشین د. هنر پیکرسازی، غیری اس  که انسان در ادیان و در  شوآ
آید اادام به تل  و رفعِ خویشین  گونه که شناخیه در آن اننکا  یافیه اس . انسان از طریق غیری که از خود بر م طول تاریخ، خود را آن

در دین طبین  کش و کوژ    خود را   کند. این غیر، همان خود اوس  و خود او، بازتاب و بیان امر مطلق و خدایگان اس . اگر انسانم 
رسند  های انسان  به کمال زیبای  م یابی  و اگر در هنر کشسیک، پیکرابیند، بیان آن را در پیکرسازی م و خود را جانورخو م   یابد م 

ایدا آرمانو  و  اله ( برم ترسی  شداگرایانه  آل  گاه  خدایگان )امر  به عبارخ دیگر خودآ و  انسان  گاه   به خودآ گردد.  اند، جملگ  
 گیرد. بازنمایِ  پیکر انسان  در هنر پیکرسازی، از پنداشِ  آدم  دربارۀ خویشین سرچشمه م 
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 آزادی روح و نسبت آن با خدایگان و بندگی در هنر پیکرسازی 

ا  را نشان دهد. در  کند تا بیواند سوبشکییوییه، خویشین را فدا م شدنبندا )هنرمند(، برای به رسمی  شناخیه شدن و بازشناس   
های مریلف هنر، واسطه و گیرگاا بودن اس  که خدایگان از طریق آن به سات  آدمیان  اینجاس  که نقش هنرمند در تمام سات 

 .  گیارندم    ها ادم به گسیرۀ رازآمیز اله شوند یا بالنکس انسانوارد م 

گاه  گان،یخدا ی برا  کار  در  که  رسد  م  نظر   به   اگرچه    ا کار چونان خدم  اس (، ام ،ه   ق ی تق  در)و    اس   بودن  گانه ی ب  اتسا   خدمیکارِ     آ
گاا م  شیاز خو   -  گانیخدا  یبرا  کار  تنها نه  -  کار  ۀمثاب  به  کار  در  شیخو   کردن  فدا  با]بندا[   از    یزی چ  ۀکه صورخ را به مثاب   . هنگامشود  آ
  ن یا  مطمئنار .  « توان  م  من» دارد:    شیاز خو     در کار اس  که درک  نی و بنابرا  شناسد  خود را باز م  سازد، م   نن ی  «،زدی انگ م  بر»   شیآنِ خو 

سرن هگل    نجایا  در.  « هسی  تو   نیا»     یی که به خود بگو   دهد و اجازا م  دهد م  دس   هنر  در  که  س ین  گونهآن  از  خود  با  کامل  یِ  ارویرو  هنوز
گاه س ی ن  صورخ خاص ۀدربار    ۀ بلکه دربار  س ی ن «ء ش »  ۀدربار   نن ی شناسد؛ را در آن باز م شینیو خو  برشد  م ء  فاعلِ کار به ش  ِ  که آ
 . (Gadamer, 1976: 71-72)اس   «صورخ» خود 

در این میان هنرهای    .داندای مه  نهفیه اس  که مواجهۀ کامل خدایگان و بندگ  را در کار هنری م در سرنان گادامر نکیه 
ویشااندام بیانگر سات   در میان هنرهای مریلف، خود سرآغازی م پیکرسازی  ای دارند.  وار جایگاا  که  باشد  خدایگان  اس .  تواند 

 آورد. م  ،مانند تئاتر و شنر   ،محورسرس رو  برای نیل به آزادی بیشیر رو به سوی هنرهای لوگو  

داند، ناچار سر به گریبان  بندا از طریق کار هنری در پِ  آزادسازی خویش اس . بندا که خود را ناتوان از شور  علیه خدایگان م 
  ، انجامدرسد. »دیالکییک خدایگان و بندا با کار به آزادی م نوع  آزادی م بیند و بهنجاخِ خود را در کار م برد و تنها رااِ خود فرو م 

گاا   یشاندک به خو(. در اینجاس  که خدایگان اندک 46: 1377اما این آزادی کامشر ذهن  و جدا افیادا از عال  عین  اس « )دون ،  آ
تلقۀ بندگ     ،رودم   وری به سم  کار فکری پیشکند بلکه هرچه کار از سطح صناع  و پیشهشود. به عبارت  کار بندا، او را آزاد نم م 

تنگ م نیز  بندگ  دس بااین  ؛شودتر  و  بین خدایگان  مینامل  ترس   را ضمان م دس  م بهتال  دو طرف  بقای هر  که  شود.  شود 
خدایگان در جهان  انیزاع  سُکنا گزیدا اس  و به کار بندا به شدخ محیا  اس . زیرا این بندا اس  که از طریق کار و کنش و تغییر  

وجود  ضامن امکان بقایِ موجود بندا    ،د. اما طرف دیگر منادله که خدایگان باشد کنوردا م جهان، مطامع و آمال خدایگان را برآ
ِ  پریشان بندا تبدیل به کاری م م  33اس . لویر گاه  بندا را تغییر م نویسد: »فنالی  دهد... دروااع خدایگان با به شود که واانی  و آ

 .(Lauer, 1993: 134)سازد« دارد و او را با انضباط م کار گرفین بندا بر او مرتم  روا م 

گاه ، سیطرۀ خود را وسن  م   ،اکنون جای طر  این موضوع اس  که خدایگان برشد و بندا از طریق کار در پ   از طریق خودآ
آید،  هرچند تر  و بیگاری دو عامل بازدارندا برای بندا هسیند. در پیکرسازی یونان  که او  این هنر به شمار م   ؛آزادسازی خویش اس 

تواند آزادی بندا را تضمین کند،  ول  مهارخ در کار آفرینش ه  نم   ،توانند دیگری را نادیدا بگیرندهیچ یک از طرفین درگیر پیکار نم 
 شود.  طور که امر خدایگان  ه  تمام و کمال اجرا نم همان

بدون  ؛بشود  موفق امور ۀهم  در تواند  م مهارخ رایز  و ماند  م  باا    بندگ سطح در که   باشد یآزاد  نوع ۀدهندنشان   ه  ن یا  که  اس  ممکن
گاه  ، قی تق  ی  چونان توانا  نکهیا گاه   نن یمسیقل،     آ   که   تال  در  شدا،  انگاشیه  یآزاد  دِ یمؤ   نافرمان  طورمشابه،به.  باشد  « شهی پ» از     خودآ

دانه ِ  وابسیگ از  صورت  . (Gadamer, 1976: 71) اس  میمر 

گاه ، دسیکارِ انسان و به صورخ انسان اس . هنر »در برآیندِ مفهوم  اس  که    ،هنری  پیکرسازی در دینِ  از منظر هگل، فرآوردۀ آ
رساند که هنرمند و  . این سرن ما را بدان نقطه م (Hegel, 2018: 407)چونان مفهوم وجود دارد و در تباین با کار هنری اس «  
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گ  امر اله  برنداری .  شدگ  امر اله  و مواجهه با آن را نیز داداغرض بدانی  و کار هنری را دادامراطب را نسب  به کار هنری ب 
ارتباط    یرو  مطلق با رو  در االب ماد  لیا   ؛دشو نسب  بین رو  مطلق و رو  عین  برارار م   ، که خدا در منبد تضور بیابدهنگام 

گاهِ  هنرمند،    .ابدی م گاه  رو  اس .  خودآ گاه  پدید م   «مفهوم» در پیکرسازی یونان ، همان خودآ آید، بنابراین انشقاق  در خودآ
ن نبین تنی  ناخ از آن بر م پییری انیزاع  و تنی  خیزند،  پییری کنش و ش ء بودن اشیا نشانۀ آن اس  که بازگش  به وتدت  که این تنی 

یابد که گوهری برابر با خویشین خویش نساخیه اس «  ا ، به این تجربه دس  م د در کارِ هنریهنوز محقق نشدا اس . پس »هنرمن
(id: 408)خدا م این . این عبارخ هگل بیان نابسندگ  هنر پیکرسازی در او  آن اس . با  ِ ِ  خود را، فنلی  داند و  تال هنرمند فنلی 

گاا اس ، جایگاا خود را که پل  میان خدایگان و بندگ  اس ، ارجمند م  پیکرساز یونان  با دین و فرهنگ مردم  دارد.  چون به خود آ
گاه  نه در همۀ انسان(Beiser, 2005: 304)او زبان تال و درتقیق  کشیش مردم خود بود    بلکه  ،بود خویش بیگانه ن    ، ها. این خودآ

جانا سرن  » آورند که  فهمند که هنرمند زبان آنان اس  و بانگ بر م ها م شان هس . آنها در برخ  آناخِ زندگ بلکه برای برخ  از آن
گوید: »کار هنری به همان اندازا که به خاطر آزاد بودن، کار هنری اس ،  م   فلسفۀ ذهن. به همین دلیل، هگل در  «گوی از زبان ما م 

ول     ، داند. دروااع هنرمند به عنوان بندا کار خود را از کار خدایگان جدا نم (Hegel, 1971: 171)هنرمند نیز خدایگانِ خداس «  
وضو  در آرار پیکرسازان بزرگ دورۀ کشسیک  یابد. این آزادی بهلیا خود جایگاا خدایگان  م   ؛بیان امر اله  مشروط به کار و فنل اوس 

پویای   اند. این  که در سکون و آرامش ساخیه شدا  تی  هنگام   ؛اندپویا ساخیه شداصورخ  بهدارای رو  و    هاشود. پیکرایونان  دیدا م 
کنارا در خطوط  پیکر،  تال   بر  عشوا  سرزندگ ،  جامهو  و  بدن  ظریف  آویریهنمای  آزاد  های  تال   در  آن  از    شود مشاهدا م شدا 

(Houlgate, 2016: 25). 

به اندازۀ سکون در پیکرسازی محل بحث اس . نمایش ترک  و میزان آن در پیکرسازی کشسیک    ،در نظر هگل نمایش ترک  نیز،  
ترک  باید میناسب با جایگاا خدایان باشد. وظیفۀ اصل  پیکرسازی ارائۀ چهرۀ آرام اله  در کمال ملکوتش  از  مه  اس . این اندازا  

آنچه تضور م خود از میان م ها خودبهآنکه کوشش  در کار باشد. بنابراین گوناگون  ترک  در این پیکرااس ، ب  یابد بیشیر  رود. 
ولیکن در    ؛های میفاوت  در اخییار داردامکان  ،دوام همراا با اعیدال ای ایسیادا یا درازکشیدا اس  که در خویشین مسیغرق اس .  پیکرا

به هیچ عمل منین  مشغول نم  به لحظه   شوداین منزل  را  توانش  تقلیل نم و  اله  که دادا شدا اس ،   .دهدای جداافیادا  چهرۀ 
 . (Hegel, 1975: 740- 741)مسیلزم ت ور آن در جاودانگ  و بقاس  

 

 گیری نتیجه

گاه  خدایگان و بندگ  در دینِ   (Hegel, 2018: 363-453)  پدیدارشنار  ر  بر اسا  برش دین در   آید  طبین  به دس  نم   خودآ
گاه  در دین آشکار ه  کارآمد نیس ، بنابراین شکل کارآمد خدایگان و بندگ  در دینِ  آل هنر  یونان  اس . شکل ایدا  هنریِ   و این خودآ

و رفع خدایگان و بندگ  منجر به بیان امر اله  در االب هنر   پیکرسازی نیز مربوط به دین هنری یونان  اس  که در آن تقابل، تل 
 شود. پیکرسازی م 

به شکلاین دیگری منوط  پییر   گیری صورخ ظاهری جامنۀ مدن   گیری جامنۀ مدن  اس . رکن مهم  که در شکلگونه 
اسیقشل پیکرسازی  گیرد. بنابراین هگل،  در اندرون منماری یا عرصه و اعیانِ آن شکل م هنر پیکرسازی  اهمی  دارد، منماری اس .  

زیباشنار درس در    را م   گفتار  را هنری مسیقل  اعشم  آن  و  ارار م   میانکند  نقاش   و  ا    ،دهدمنماری  را  ام  آن  نویسندا  در همین 
 تواند موضوع بحث ارار گیرد. که در دیالکییک خدایگان و بندگ  نیز م   آوردم ذیل دین   پدیدارشنار  ر  
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گاا گیرد که در آن هیچم بحث خدایگان و بندگ  از بیگانگ  رو  از خویشین سرآغاز   یک از طرفین خدایگان و بندگ  به خود آ
توان  ورزیدند که در مقایسه بین ف ل خدایگان و بندگ  با ف ل دین طبین  م به همین دلیل از پییر  نقش خود امیناع م   ؛نبودند

اس  نگرفیه  شکل  گاه   خودآ زیرا  اس ،  محض  بندگ   عرصۀ  طبین   دین  عرصۀ  که  هنر    .دریاف   بررس   خشل  از  موضوع  این 
 ی ها کرا ی . پ ورزد   و از اطشق نام هنر بدان امیناع م  آورد   صناع  م  ۀ را در زمر     نی طب   نی د   یکرساز ی هگل پ  شود.پیکرسازی بر ما روشن م 

هنوز در جایگاا مناسب خود سکنا نگزیدا    اس  ورو  از خود بیگانه  ؛طبین  نمودار توتش و ناپریگ  اس  در سات  دینِ  شدا ساخیه 
گاه  را یک رکن در نسب  ارباب و بندگ  بدانی ، هنر پیکرسازی، زمان  در این سات  موضوع دیالکییک   اس . اگر ما مسئلۀ خودآ

گاه  سوبشکییو، دیگری را به رسمی  بشناسد.       بندگ   ای  گانیخدا  نیاز طرف   ک یتواند   م ی نیز  گر یدارار خواهد گرف  که هر خودآ
سازی تا پیش از دین هنری یونان  در مقطع تاریر   گیرد. بنابراین هنر پیکریونان  شکل م   هنریِ   سوبشکییو شدن رو  در دینِ   باشد.

تواند موضوع دیالکییک خدایگان و بندگ  ارار گیرد. زیرا پیش از آن پیکرسازی در دین طبین  و هنر سمبولیک  هنر کشسیک نم 
شود که    محض اس . رو  در آنجا آزادی درخوری ندارد. در هنر پیکرسازیِ رُمانییک، یک  شدن خدایگان و بندا بیان م عرصۀ بندگ

که از نظر هگل چندان ه  هنر نیس ، دین آشکار و وتیانِ  مسیح  اس . چون از نگاا مسیح ، خدا   ، عرصۀ پدیداری هنر رُمانییک
ر تاریر «  تانسِ »باید انسان شدن یا هگل نیز ااعدتار   .به انسان تبدیل شدا اس   ا  وضع کردا باشد. خداوند را در انیهای سیر تطو 

  در دینِ هنر پیکرسازی  بندی از رابطۀ خدایگان و بندگ  در نسب  با هنر پیکرسازی داشیه باشی ،  اکنون اگر برواهی  یک جمع
  یک  شدن خدایگان و بندا یا تانس امر اله   ، نییک، که مقارن دین آشکار اس ما طبین  بیانگر بندگ  محض اس  و هنر پیکرسازی ر

ای خار  از هنر و تی  دین در تیاخ فلسف   زیرا امر اله  از طریق لوگو  در عرصه  ، دیگر اتییاج  به بیان تجسم  ندارد  اس  که
 تواند باشد. یونانیان م  هنریِ  دینِ  ،بنابراین عرصۀ پیکار خدایگان و بندا ؛دشواابل بحث م 

 

 ها نوشت یپ

1. Herr/ Lord (Master) 
2. Knecht/ Slave (Bondsman) Mastership and Servitude 
3. Phenomenology of Spirit (Phenomenologie des Geiste) 
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 ام. های  نظیر ارباب و بردا و ... اتیراز جسیه. به همین دلیل از به کاربردن ترجمه 5
6. Verdinglichung/ Reification 
7. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 
8. Max Horkheimer 
9. Aesthetics. Lectures on Fine Art (Vorlesungen uber Asthetik) 

 . انسان شدن  ۱۰
11. Martin Heidegger 
12. The Origin of the Work of Art (Der Ursprung des Kunstwerkes)  
13. ontology 
14. substance 
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15. subject 
16. in itself 
17. for itself 
18. Introduction to the Lectures on the History of Philosophy 
19. Hans-Georg Gadamer 
20. Hegel and the Dialectic of the Ancient Philosophers 
21. ereignis 
22. Geist 
23. Sublate 
24. Robert B. Pippin 
25. The idea of Hegel's Logic 
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27. Desire 
28. Robert Stern 
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شود. از جمله فیلسوف اخشق ایمانوئل لوینا ، با این تفاوخ که  نزد فیلسوفان دیگر ه  یاف  م « دیگری» . این نوع نگر  به موضوع دربارۀ 3۲
 جایگاه  برای هنر اائل نیس .  «دیگری» لوینا ، در پییر  

33. Quentin Lauer 
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